
 مقدمه
 خلاقيت بيانگر نوآورى است؛ خلاقيت به طور عام يعنى پديدآوردن چيزى جديد يا محصولى نو. در يك نگاه كلى، 
فرهنگ و تمدن انسانى، زاده خلاقيت انسان است. نو شدن و تحول پديده اى جارى و سارى در زندگى انسان است. 
وقتى به هر محصولى از دستاوردهاى بشرى مى نگريم، خلاقيت را در تمام وجود آن جارى مى بينيم. اولاً مى بينيم 
كه اين محصول روزى نبوده و اينك هست. هنگامى كه اين محصول در فرهنگ و تمدن بشرى پا به عرصة وجود 
گذاشته، تولدى از دل مادر خلاقيت انجام گرفته است. ذهن انسان يا انسانى روزى باردار انديشة اوليه اين محصول 
شده؛ زمانى را به باردارى گذرانده و اينك آن را زاده است. ثانياً هر محصول جديدى، چون نوزادى، مراحل تحول 
ــد؛ اين بالندگى نيز در آغوش مادر خلاقيت انجام  ــر مى گذارد تا به بالندگى و رشد لايق خويش برس ــت س را پش
مى پذيرد. اين همه محصولات مادى و غيرمادى كه زندگى انسان را در طول تاريخ دگرگون ساخته و سبك زندگى 
او را به شكلى كاملاً نو در آورده اند، بدون خلاقيت به وجود نمى آمدند و اگر نبود اين استعداد، زندگى انسان همانند 
تمامى گونه هاى جانورى، از الگويى ثابت و دورى فراتر نمى رفت. خلاقيت زندگى انسان را از حالت دورى به حالت 

خطى بدل كرده و به اين ترتيب بايد گفت كه جريانى مستمر و لاينقطع در زندگى انسانى است.

︎︣و﹡︡ه

دكتر على اصغر احمدى

كليد واژه ها:  خلاقيت، محصول خلاق، فرد خلاق، فرايند خلاقيت

︋︩ اوّل

︠ـــ﹙︀﹇﹫️ ﹝﹀﹢م   ︣︋ ا︣ ︑ــ﹙﹫﹙﹩  ﹁

دورة نهم |  شمارة 1 |  پاييز ۳۶1392



ــتند كه در ارتباط با خلاقيت مطرح مى شوند و بايد به آن ها  مواردي هس
پاسخ داد.

ــواري هاي تعاريف  ــتلث ويت  (1995) بعد از تبيين دش ــن و پوس هوس
عملياتي خلاقيت-  كه ناشي از رويكردهاي گوناگون به آن است- بررسي 

خلاقيت را از سه منظر ضروري مي دانند. مى گويند:
ــئلة  فرد  ــه مس ــا ورود به بحث خلاقيت، آدمي  بلافاصله خود را با س ب

خلاق، محصول خلاق و فرايند خلاقيت مواجه مي بيند».
ــدگاه اضافه كرد  ــي را به اين دي ــد محور چهارم ــد باي به نظر مي رس
ــلاق، فرايند خلاقيت،  ــخصيت فرد خ ــت را در چهار مجال ش و خلاقي
محصول خلاقيت يا محصول نو و شرايط اجتماعي برانگيزانندة خلاقيت 
ــي قرار داد. خلاقيت را از ويژگي هاي فرد خلاق بايد دانست  مورد بررس
ــت كه ما بحث  اما  عيني ترين بخش خلاقيت، همان محصول خلاق اس

خود را از آن شروع مي كنيم. 

محصول خلاقيت
محصول خلاقيت يا محصول نو، عينى ترين بخش خلاقيت است. هركس 
ــد، در گام اول محصولى را كه از اين فرايند به دست  به خلاقيت مى انديش
مى آيد، مد نظر قرار مى دهد. ديوان حافظ يك پديدة نو است كه در تاريخ 
ادبيات ايران بى بديل باقى مانده است. آثار اديبان و شاعران برجستة ايران 
ــوردار بوده اند. اغلب كارهاى بزرگ كه  ــان، همواره از اين ويژگى برخ و جه
ــه بى نظير باقى  ــرى هميش ــى بوده اند، در تاريخ بش محصول خلاقيت كس
ــى بخواهد عين اين محصولات را باز توليد كند، با  مانده اند و حتى اگر كس
شكست مواجه مى شود و يا كارى كم ارزش از خود بر جاى مي گذارد؛ يعنى 
ــيارى از  ــو بودن واقعى يك محصول، نوماندن را نيز در دل خود دارد. بس ن
هنرمندان سعى كرده اند آثار هنرمندان پيش تر از خود را باز توليد كنند. و 

البته كپى يك اثر هنرى بسيار نازل تر از اصل اثر ارزيابى شده است.
ــص ديده اند.  ــر «نو بودن» نوعى نق ــة خلاقيت در عنص محققان عرص
بسيارى از اين محققان، نو بودن را به اضافة سودمندى يا ارزشمندي اثر، 
ــمار آورده اند. براى چنين  ــرط ارزيابى آن اثر به عنوان اثرى خلاق به ش ش
ــتدلال مى كنند كه از ترسيم آشفتة يك كودك، يك  ــرطى، چنين اس ش
ــى، اثرى نو  ــى روى كاغذ يا بوم نقاش ــا يك عقب ماندة ذهن ــوان و ي حي
به وجود مى آيد ولى آيا مى توان چنين اثرى را خلاق ناميد؟ قضاوت واقع 
ــان نمى تواند چنين اثرى را به صرف نو بودن، محصولى خلاق  بينانة انس
بداند. «به هر حال، اكثر پژوهشگران حوزة خلاقيت، خلاقيت را در شكل 
وسيع آن به عنوان فرايند توليد چيزي كه اصيل و ارزشمند است، تعريف 

مي كنند» (استرنبرگ، 2006، ترجمه خرازي 1387 )
ــراى تعيين يك اثر  ــمندي ب ــودمندى، اصالت يا ارزش با ورود عنصر س
ــن نو بودن، نتايج  ــلاق، بلافاصله تمامى آثارى كه ضم ــوان اثرى خ به عن
ــي براى جامعة انسانى دارند، از گردونة خلاقيت خارج  زيانبار يا ضد ارزش
مى شوند. گذشته از مواردى چون اختراع بمب اتم كه شايد مناقشه انگيز 
ــط عده اى از  ــرقت هاى بزرگ توس ــى از قبيل طراحى س ــد، اقدامات باش
ــن نو بودن، به  ــانى، ضم ــارقان، طراحى و اجراى انواع جرائم ضد انس س
ــد. در حالى كه  ــودمندى، از دايرة خلاقيت خارج خواهند ش دليل غير س
ــه توصيف مى كند. من در  ــان، چنين اعمالى را خلاقان قضاوت نوعى انس

محصول خلاقيت يا محصول نو، عينى ترين بخش خلاقيت 
است. هركس به خلاقيت مى انديشد، در گام اول محصولى 
را كه از اين فرايند به دست مى آيد، مد نظر قرار مى دهد. 

ديوان حافظ يك پديدة نو است كه در تاريخ ادبيات ايران 
بى بديل باقى مانده است

ــان ها جريان دارد اما شناخت آن مانند بسيارى  خلاقيت در زندگى انس
ــت. در روان شناسى، تا  ــادگى امكان پذير نيس از پديده هاى اين جهان به س
ــون نظريه هاى گوناگونى- كه گاه تا حد تضاد با يكديگر پيش رفته اند،  كن
ــد. عده اى خلاقيت را پديده اى  ــدد تحليل و تبيين خلاقيت برآمده ان درص
ــده اى آن را پديده اى عام  ــمرده و ع خاص و منحصر به افرادى خاص برش
ــر به شمار آورده اند؛ عده اى خلاقيت را  و به عنوان يك توانايى عمومي بش
يك توانايى متمايز از ساير توانش هاى بشرى به شمار آورده و عده اى پديدة 
ــاير توانمندى هاى انسان ندانسته اند. ثورندايك1  معتقد بود  متمايزى از س
ــريح و تبيين ندارد؛ زيرا در توليد چيزهاي  كه خلاقيت نياز به مطالعه، تش
ــون نيز دربارة خلاقيت مى گويد  جديد، هيچ خلاقيتي رخ نمي دهد. واتس
ــكينر2  و وودمن3   ــورد خلاقيت هيچ چيز جديدي وجود ندارد». اس «در م
نيز رفتار خلاق را عبارت از رفتاري مي دانند كه فرد در توليد آن ها حداقل 

نقش ممكن را دارد. (باس و مانسفيلد4 ، 1980)
ــناختي و عده اى از منظر  تعدادى از نظريه پردازان خلاقيت را از منظر ش
انگيزشي و عاطفى مورد تحليل قرار داده اند؛ عده اى نيز تحت تأثير ديدگاه 
رفتارى نگر، روان تحليل گر، انساني نگر و پديدارشناختى خود، آن را بررسى 
كرده اند. اين تفاوت در نگاه و تفسير تا جايى است كه در حال حاضر تلفيق 

بين تمامي آن ها و ارائة ديدگاهى جامع دشوار به نظر مى رسد.
ــت، تاكنون تعاريف  ــاي گوناگون دربارة خلاقي ــل وجود ديدگاه ه به دلي
متفاوتي از آن ارائه شده است. تنها وجه مشترك اين تعاريف ايجاد پديده 
ــا نادر و بي مانند  ــود. اما آي ــت كه «كارخلاق»، ناميده مي ش بي نظيري اس
ــت؟ آيا خلاقيت تجربه  ــا معيار قابل پذيرش براي خلاقيت اس بودن، تنه
ــت، يا تجربة يك فرهنگ و يا آنكه تجربة عالم انساني  بي نظير يك فرد اس
ــمار مي آيد؟ اصولا" به پديده هاي نادري كه به شكل هم زمان كشف  به ش
شده يا پديد مي آيند، بايد با چه ديدي نگاه كرد؟ به پديده هايي كه دوباره 

كشف مي شوند، بايد چگونه نگريست؟
ــا در محصول خلاق يا در  ــود ي ــا خلاقيت در فرد خلاق خلاصه مي ش آي
ــدي كه به توليد كار خلاق مي انجامد؟ آيا خلاقيت محصول محيطي  فراين
ــه طريقي غيرمعمول به نظر  ــت؟ در ميان افرادي كه ب ــاص و خلاق اس خ
مي رسند يا افراد سنت شكن يا افرادي كه از بهرة هوشي بالايي برخوردارند، 
ــوند؟ پاسخ سؤال اخير اين است كه بي نظير  كدام يك بايد خلاق ناميده ش
ــا يكي از وجوه  ــكلي متفاوت با ديگران، تنه ــدن به ش بودن و جلوه گر ش
خلاقيت به شمار مي رود. افراد خلاق در موارد متفاوتي از ديگران متمايزند، 
اما افراد خلاق و غيرخلاق در اين وجوه نيز توسط يك فصل مميزة خاص 

از يكديگر جدا و متمايز نمي گردند. 
ــؤال هاي عديده اي مطرح است. آيا تنها به  در مورد محصول خلاق نيز س
ــت يا  كارهايي مانند شكستن  ــئ جديد، خلاقيت اس وجود آوردن يك ش
ــي، انجام حركات خارق العاده، مانند كارهاي شعبده بازان  ركوردهاي ورزش
ــيرك ها، تهية يك قطعة زيباي موسيقي و مانند آن ها نيز  و يا بازيگران س
ــوب مي شوند؟ آيا اعمالي هم كه دربردارندة تحولي معنادار  خلاقيت محس
در جامعه اند و به دليل سودمندي شان، اسباب رضايت مردم جامعه را فراهم 

مي آورند، خلاقيت شمرده مي شوند؟
موضوعات ديگري مانند ارزيابي كمي  يا كيفي كار خلاق، پذيرش قضاوت 
ــك كار نو و … از ديگر  ــخ براي تأييد خلاق بودن ي ــردم جامعه يا تاري م
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كلاس هاى گوناگونى كه بحث خلاقيت را مطرح كرده ام، يكى از مصاديقى 
ــه عنوان نمونه اى از خلاقيت ذكر  ــركت كنندگان در اين كلاس ها ب كه ش
ــرقت هاى بزرگ، كلاه بردارى هاى ظريف و كلان،  مى كنند، مواردى از س
ــت. وجود چنين مصاديقى از خلاقيت  فريب كارى هاى اعجاب آور و ... اس
ــد. در صورتى كه به  ــودمندى آن را با نقص مواجه كن ــرط س مى تواند ش
جاى سودمندى، اعجاب يا تحسين بر انگيزى يك اثر را به نو بودن يك اثر 

بيفزاييم، دامنة آثار خلاق را به واقعيت نزديك تر كرده ايم.
ــت كه  ــين بر انگيزى كافى اس ــرط نو بودن و اعجاب آورى يا تحس دو ش
ــا در ارزيابى درجة خلاقيت، اين دو  ــمار آيد؛ ام يك اثر، اثرى خلاق به ش
ــت. گاهى كودكى، اثر نو و تحسين  انگيزى روى كاغذ از  شرط كافى نيس
ــت تا حد دريافت جايزه اى  خود بر جاى مى گذارد؛ چنين اثرى ممكن اس
بين المللى نيز پيش رود. آيا درجة خلاقيت اين اثر، با پديده اى چون برج 
ــل برابرى مى كند؟ قطعاً درجة خلاقيت اين دو اثر يكى نخواهد بود و  ايف
از اين رو براى ارزيابى درجة خلاقيت آثار نو،  بايد ملاك هاى ديگرى را نيز 
ــعت تأثير و  در نظر بگيريم. يكى از اين ملاك ها، ماندگارى و ديگرى وس
عمق تأثير است. هر پديدة خلاقى كه ماندگارى و ديرپايى بيشتر در ميان 
انسان ها داشته باشد و تأثير گسترده تر و عميق ترى بر زندگى آنان بگذارد، 
ــور هم زمان در مورد آثار خلاق  ــت. اين دو ملاك بايد به ط خلاقانه تر اس
ــپير و مجموعه داستان هاى هرى  ــة بين آثار شكس به كار رود. در مقايس
پاتر، شايد به لحاظ تعداد خوانندگان يعنى گستردگى تأثير، اين دو اثر با 
يكديگر قابل مقايسه باشند، ولى به لحاظ ماندگارى و عمق تأثير نمى توان 

آن دو را يكسان دانست.
ــرى، وقايعى صورت گرفته است كه بحث فوق را يكسره با  در تاريخ بش
سؤالى جدى مواجه مى كند. براى نمونه حافظة تاريخى انسان، تلفن را با 
نام گراهام بل عجين ساخته است. امروزه اكثريت قريب به اتفاق انسان ها، 

ــناد موجود، بل در دهم  ــاس اس مخترع تلفن را گراهام بل مى دانند. براس
مارس 1876، اختراع خود يعنى تلفن را در بسُتون كانادا به ثبت رسانده 
است. به رغم چنين واقعيتى، از همان ابتدا شبهة سرقتى بودن اين اختراع 
ــت. نام دو تن از محققان هم عصر بل، يعنى اليشا گرى و  مطرح بوده اس
ــى كه ادعا مى شود حدود ده سال قبل از بل، تلفن را  فيليپس رايس(كس
ــته به عنوان مخترعان اصلى اين اثر نو مطرح  ــت)، پيوس اختراع كرده اس
بوده اند. با اين حال كه سـت شـولمان در كتابى كه اخيراً نگاشته دلايل 
گسترده اى را براى اثبات اين كه اليشا گرى مخترع اصلى تلفن بوده و بل 
آن را از وى سرقت كرده ارائه كرده است؛ اما او نيز اذعان مي كند كه عدم 
ــتگاهى كه منتقل كنندة صدا باشد، از طرف گرى، موجب شده  ارائه دس
است كه اين اختراع به نام بل ثبت شود. با توجه به قدمت تلگراف نسبت 
ــه تلفن، گرى همة توجه خود را به مهم ترين موضوع فناورى روز، يعني  ب
ارسال هم زمان چند پيام به وسيله يك سيم معطوف كرده بود. به هرحال، 
ــرفته تر و خلاقانه تر از بل  گري به لحاظ علمى و نظرى هر قدر هم  پيش
ــد، تفاوت مهم اين دو در عرضة يك محصول عينى است. بل آن  بوده باش
را عرضه كرده ولى گرى نه. با توجه به چنين مواردى، اين سؤال به ميان 
ــود دارد كه محصولى نو عرضه  ــتى زماني خلاقيت وج مى آيد كه به راس
شود؟ عدم ارائة چنين محصولى آيا خلاقيت را دچار نقص نمى كند؟ براى 

بررسى اين موضوع لازم است فرايند خلاقيت نيز بررسى شود.

فرايند خلاقيت
ــك محصول خلاق، محصول خلاقيت است. خلاقيت فرايندى  بدون ش
ــه، مراحلى را طى مى كند  ــان جريان يافت ــت كه در ذهن و درون انس اس
ــناخت فرايند خلاقيت  ــكل محصولى نو تجلى پيدا كند. يقيناً ش تا به ش
ــت. ديدگاه غالبي در فرايند خلاقيت  ــوارتر از محصول آن اس ــيار دش بس

با ورود عنصر سودمندى، اصالت 
يا ارزشمندي براى تعيين يك اثر 

به عنوان اثرى خلاق، بلافاصله تمامى 
آثارى كه ضمن نو بودن، نتايج زيانبار 

يا ضد ارزشي براى جامعة انسانى دارند، 
از گردونة خلاقيت خارج مى شوند
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ــيار مي داند.  ــيار و ناهش ــود دارد كه آن را تركيبي از فرايندهاي هش وج
ــان نيست، بلكه  ــيار انس به عبارت ديگر، خلاقيت تنها محصول ذهن هش
ناهشياري نيز در اين فرايند نقش بسيار بنيادي را ايفا مي كند. در اين جا 
پس از نقل چند نظريه دربارة تبيين فرايند شكل گيري يك انديشة خلاق، 
ــتفاده از كنش هاي دقيق تر شناختي(تخيل و  به تبيين اين مراحل، با اس
تفكر) خواهيم پرداخت. گفتنى است كه در توضيح اين مراحل، ما نيز بر 
نقش ناهشياري در بروز خلاقيت تأكيد مي كنيم؛ اما ناهشياري را بيشتر به 
عنوان يك فرايند در نظر مي گيريم، نه به عنوان يك ساختار؛ اين مطلب 

را در صفحات بعدي، روشن تر بيان خواهيم كرد.
ــوي، در اواخر عمرش روي خلاقيت  ــز هيدامارد، رياضي دان فرانس «ژاك
رياضى6 تأمل و مطالعاتي داشت. او در يكي از نظريه هايش، فرايند خلاقيت 
را در چهار مرحلة آماده سازي7 ، نهفتگي8 ، اشراق9  و وارسي10توضيح داده 

است.
ــازي در قسمت هشيار انجام مي پذيرد  از نظر هيدامارد، مرحلة آماده س
ــئله دارد. مراحل نهفتگي و اشراق در قسمت  كه رويكردي منطقي به مس

ناهشيار ذهن انجام مي پذيرند. 
پديد آمدن مسئله اى در ذهن هشيار فرد، به مثابة كشيدن ماشة تفنگي 
ــمت ناهشيار ذهن را فعال مي سازد. در اين قسمت، انبوهي  است كه قس
ــة نهفتگي فعال  ــه با ورود به مرحل ــف حضور دارند ك ــاي مختل از ايده ه
مى شوند، تركيب هاي متعددي را شكل مي دهند. اما ذهن ناهشيار، اجازة 
ظهور و بروز تمامي تركيب هاي مزبور را در ذهن هشيار نمى دهد، تنها به 
سودمندترين و زيباترين تركيب هاي ممكن اجازة حضور در ذهن هشيار 
را مي دهد. وي به عنوان نمونه در مورد انتخاب زيبا، از انتخاب تركيب هاي 
ــند همة افراد  ــي زيبا (مانند عدد طلايي) ياد مي كند كه مورد پس هندس

واقع مي شوند.
آخرين مرحله از فرايند خلاقيت، در ذهن هشيار انجام مى پذيرد و فرد با 
ريزبيني و دقت نظر، صحت و سقم ايده هاي جديد خود را بررسي مى كند 
ــاذ مي كند «(باس  ــا تصميم لازم را اتخ ــه پذيرش يا رد آن ه ــبت ب و نس

ومنسفيلد، 1980).
ــناختي بخشيد  والاس با الهام از نظرية هيدامارد، به آن تركيبي روان ش
ــي متفاوت به جوامع  ــل چهارگانة هيدامارد را با بيان ــاً همان مراح و عين

علمي روان شناسي ارائه كرد (سيسك 1981، گروپاس، 1990).
ــت زده است. اين  «والاس به تبيين فرايند خلاقيت، طي 4 مرحله دس

مراحل عبارت اند از:
1. آماده سـازي: شكل گيري هر كار خلاقي، منوط به آماده سازي  است، 
زيرا كار خلاق در خلاء شكل نمي گيرد و فردي كه درصدد ارائة آن برمي آيد، 
ــد. علاوه براين، از آنجا  بايد از دانش حداقلى، در همان زمينه برخوردار باش
ــئله شكل مي گيرد، ضرورت  ــازي،  صورت بندي مس كه در مرحلة آماده س

گردآوري داده هاي لازم در زمينة پيش گفته وجود دارد.
ــئله، دورة نهفتگي  2 .  نهفتگي: پس از تمهيدهاي اوليه براي حل مس
پيش مي آيد. در اين دوره، به ظاهر روند حل مسئله با وقفه مواجه مى شود 

و فرد كوشش خاصي در جهت حل آن نمى كند.
پوسنر11 فرضيه هايي براي تبيين مرحلة نهفتگي مطرح كرده است. يكي 
ــخص امكان مي دهد تا  ــت كه دورة نهفتگي به ش از اين فرضيه ها آن ا س

ــايي غالب آيد. همچنين گسستن از يك  برخستگي حاصل از مسئله گش
تكليف دشوار، ممكن است به فرد امكان دهد رويكردهاي نامناسب به يك 
مسئله را فراموش كند. گاهي تثبيت شدگي كنشي، مي تواند مانع مسئله 
ــود و احتمال دارد در دورة نهفتگي، مردم راه حل هاي ناموفق  ــايي ش گش
ــئله را فراموش كنند. سرانجام، گسستن از فرايند  قديمي،  براي حل مس

مسئله گشايي، ممكن است سازماندهي مجدد مطالب را ممكن سازد.
ــود؛ اما، با ورود به  3. بصيرت: نهفتگي همواره به بصيرت منجر نمي ش
مرحلة بصيرت، ناگهان جرقه اي زده مي شود و همة اجزا و قطعات ايده ها 
ــاي مربوط، يكديگر را تكميل  ــاي خود قرار مي گيرند و همة ايده ه در ج
مى كنند و تفكرات نامربوط ناپديد مى شوند. اين مرحله با عواطف بسياري 
ــراي فرد به ارمغان  ــن رو انگيزة كار و تلاش افزون تر را ب ــت، از اي توأم اس

مي آورد.
ــراقي كه به فرد دست مي دهد،  ــف بينش و اش 4 . اثبات: به دنبال كش
ايدة حاصله مورد آزمون قرار مي گيرد. در مرحلة اثبات، وارسي يا آزمون، 
صحت وسقم ايده به صورت آزمايشى بررسى مى شود، يا محقق در مي يابد 
آنچه كه يافته است، چيزي بيشتر از يك طلاي بدلي نيست و يا آنكه در 
مي يابد به راستي به حل مسئله مهمي نائل آمده است. البته گاهي مطالعه، 
ــت به زماني به اندازه يك عمر احتياج  آزمون و بازآزمايي ايده ممكن اس
ــد. در اين مرحله گاهي ايده مورد نظر كاملا" تغيير مي كند  ــته باش داش
ــته باشد (سول سو،  ــود تا نتايج پربارتري در برداش و گاهي اصلاح مي ش

.(1371
شايد يكي از آشناترين مثال هاي فرايند خلاقيت در تاريخ بشري، كشف 
وزن مخصوص توسط  ارشميدس12 است كه او پس از طرح مسئلة ميزان 
خلوص طلاى تاج پادشاه، در خزينة حمام پاسخ را يافت و عبارت معروف 
ــارت تاريخي در زبان و ادبيات  ــه گفت. «يافتم»13 ، به عنوان يك عب او ك

بشري به ويژه در زبان هاي منشعب از زبان لاتين، جاي گرفت. 
با نگاهي به ديدگاه هاي بالا، با توجه به كنش هاي ذهني انسان، مي توانيم 
ــح دقيق تري بدهيم. در اين باره دكتر منصور، به  فرايند خلاقيت را توضي
ــلاق 15، تأليف خلاق16، و  ــات يا عبارات تخيل خلاق14، تفكر خ اصطلاح
ــت هاي روان شناختي وونت برآيندهاي خلاق17   سرانجام در سطح برداش
اشاره كرده است (منصور، 1372). ما با توجه به هدفي كه در اينجا داريم، 
ــان را از بنيادي ترين عناصر شناختي و  ــكيل دهندة رفتار انس عناصر تش
ــورد توجه قرار داده و در انتها به بخش عيني رفتار يعني  عاطفي آن ها م

حركت مي پردازيم. اين عناصر عبارت اند از:
 

1. تخيل
ــكل خود، بازنمايى تجربيات حاصل از ادراك  ــاده ترين ش  تخيل18 در س
ــناخت هاى او را تأمين  ــت. حواس پنج گانة انسان، مواد اولية ش حسى اس
ــنوايى، لامسه، چشايى و بويايى از اولين روزهاى تولد  مى كنند. بينايى، ش
كودك و حتى در برخى موارد در دوران جنينى، اولين مواد مورد نياز ذهن 
را در اختيار او قرار مى دهند. اين مواد به تدريج با يكديگر پيوند وحدت پيدا 
مى كنند و دنياى حسى و بعد از آن، واكنش هاى كودك را رقم مى زنند. به 

اين ترتيب زير بناى هوش حسى- حركتى كودك شكل مى گيرد.
ــى نمى ماند؛  ــى باق ــودك، تنها در حد ادراك حس ــى ك تجربيات حس
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ــى نيز در ذهن تجلي  بلكه قابليت آن را مى يابد كه در غياب محرك حس
ــى، خيال نام دارد. تخيل يا  ــود. بازنمايى ادراك حس بيابد و بازنمايى19 ش
خيال انگيزى ذهن20  انسان، گاه با تعبير نارساي تصويرسازي ذهني، نشان 
داده مي شود. «تصوير سازي ذهني»، بازنمايي ذهني اشيايي است كه در 
آن لحظه با اعضاي حسي، احساس نمي شوند ( بهرمان، كاسلين و جينراد21 
ــترنبرگ،2006، ترجمه 1387).  ، 1996، توماس22، 2003، به نقل از اس
تخيل يا به همان تعبير نارسا، تصوير سازي ذهني، نه تنها گسترة وسيعى 
از دريافت هاى حسى را در اختيار دارد، بلكه به كمك توانايى ذاتى انسان 
ــورت خيالى در قالب تمامى انواع  ــب آن ها، مى تواند بى نهايت ص در تركي
ــى اعم از بصرى، سمعى، لمسي، ذوقى و بويايي را به وجود  ادراكات حس
ــامل بازنمايي تمامي ادراكات حسي است؛ ليكن در اغلب  آورد. تخيل ش
ــي شناختي، در مورد تصويرهاي ذهني انجام  تحقيقاتي كه در روان شناس
ــت، بر تصويرهاي ديداري، تمركز داشته اند. چنين تصويرهايي  گرفته اس
شامل بازنمايي ذهني دانش ديداري، مانند اشيا يا موقعيت هايي است كه 
ــمان شما قرار ندارند. آشكار است پژوهشگران  در حال حاضر جلوى چش
نيز مانند ساير مردم اند. اغلب ما از تصويرهاي ديداري، بيش از ساير انواع 
ــجويان از تصويرهاي ذهني  ــاي ذهني آگاهي داريم. وقتي دانش تصويره
خود يادداشت روزانه برداشتند، تصويرهاي ديداري را بيشتر از تصويرهاي 
شنيداري، بويايي، لامسه و تصويرهاي چشايي، گزارش كردند( كاسلين و 

همكاران، 1990، به نقل از استرنبرگ،2006، ترجمه 1387).
آنچه در عالم خيال انسان اتفاق مى افتد، يك توانايى بنيادى از خلاقيت 
است كه در بين تمامى انسان ها مشترك است. يكى از زمينه هايى كه در 
آن مى توان از خلاقيت به عنوان يك صفت عام انسانى سخن به ميان آورد 
ــركوب آن صحبت كرد، دنياى  ــم از پرورش خلاقيت و هم س و در آن، ه

خيال و قدرت تركيبى آن است.
ــان ها انجام  ــفافيت متفاوتى در ذهن انس ــى خيال با وضوح و ش بازنماي
ــان درك مى كنند كه گويى  ــرد. عده اى از افراد، خيال خود را چن مى گي
ــمه هايى  ــرون و در واقعيت حس مى كنند . ميكل آنژ مجس آن را در بي
ــيدن، آن را در درون سنگ مى ديد. گويى  ــاخت، قبل از تراش را كه مى س
ــمه هاى او در دل سنگ زندانى اند. چنين استعدادى را در مورد  كه مجس
نقاشان، داستان سرايان، معماران و حتى آشپزهاى نخبه و خبره مى توان 
ــايى در آشپزهاي خلاق، بسيار  يافت؛ بازنمايى خيال برآمده از حس چش

متمايز از عموم مردم است.  
تخيل، وقتي با داده هاي حاصل از حواس پنج گانه فعال مي شود، در حقيقت 
نوعي فعاليت شناختي به شمار مي آيد. انسان از وقتي كه درون دادهاي حواس 
ظاهري خود را دريافته، آن ها را بازسازي يا تصويرسازي مى كند يا حتي با 
دخل و تصرف در آن ها، دست به نوسازي يا تخيل اختراعي مي زند، مشغول 
ــناختي است. ولي بايد گفت خيال يك توانايي بنيادي در  نوعي فعاليت ش
ــكال گوناگون، زندگي انسان را تحت تأثير خود قرار  ــان است كه به اش انس
ــناختي بدان توجه كرد، بلكه بايد  ــد. خيال را نبايد تنها از منظر ش مي ده
گفت كه خيال نقطة اتصال فرايندهاي عاطفي با فرايندهاي شناختي انسان 
ــت. به عبارت ديگر وقتي خيال تحت تأثير محرك هاي درون زاد، از  نيز هس
ــازي هاي اختراعي خود، در صدد  ــه عواطف قرار مي گيرد، با صورت س جمل
ــخ گويي به آن ها بر مي آيد. فرويد معتقد است كه كودك ابتدا به كمك  پاس

ــان فرايندهاي اوليه24، به  ــن توانايي، برخي از نيازهاي خود را در جري همي
شكل موقت ارضا مي كند. فرايند اوليه ارضاى نيازها در سطح خيال است. 
چنين فرايندي، در بند منطق و واقعيت نيست؛ از آنجا كه ذهن كودك به 
ــعي مي كند منطقي بينديشد، پاي  تدريج واقعيت ها را در نظر گرفته و س
فرايندهاي ثانويه25 به ميان مي آيد كه بايد آن را در مقولة تفكر، به عنوان يك 

فعاليت خالص تر شناختي طبقه بندي كرد. 
رفتن به عالم خيال، از جمله استفاده از فرايندهاي اوليه، در نظر تعدادي 
از متفكران و روان شناسان، يك مرحله ضروري براي خلق انديشه هاي نو 
است.  به اعتقاد فرويد، نويسندة خلاق، تحت تأثير هيجان هاي برآمده از 
ــي را مي آفريند. نيروي اين جهان خيالي  ــيار خود، يك جهان تخيل ناهش
ناشي از اميال ارضا نشده دورة كودكي اوست. عناصر سازندة چنين جهاني، 
به دليل برآمدگي از ناهشياري، به خودي خود قابل تشخيص نيستند، بلكه 
ــي به صورت بازنمايي هاي خيالي در مي آيند، مي توانند قابل انتقال به  وقت
ــراي توضيح چنين پديده اي از آثار  ــوند و باقي بمانند. فرويد ب ديگران ش
ــود مي برد. به اعتقاد فرويد، اثر موناليزاي داوينچي،  لئوناردو داوينچي س
ــي وي دارد؛ زيرا داوينچي يتيم بود و از  ــه در تجربيات دوران كودك ريش
نعمت وجود مادر محروم مانده بود. او با خلق تابلوي موناليزا به دنبال زني 
ــت، پركند. به  ــود تا جاي مادري را كه هرگز در زندگي وي وجود نداش ب
تعبير ديگر لبخند موناليزا، عواطف داوينچي را به سمت مادري ناشناخته 

برمى انگيزد (فرويد، 1908 و  1964 به نقل از شيخ الاسلامي، 1378).
ــتفاده از تحليل هايي از نوع تحليل هاي فرويد، نيز مي توانيم به  بدون اس
نقش تخيل در خيال انگيزي هاي برآمده از اميال، خواه هشيار، نيمه هشيار 
و يا ناهشيار، پي ببريم. اصطلاح خيال پردازي، يا به تعبير انگيسي زبان ها، 
ــوند. انسان  رؤياي روز26، تحت تأثير اميال و عواطف ما صورت بندي مي ش
ــازد و در آن به ارضاي  هنگام خيال پردازي، دنياي خيالي ويژه اي را مى س
ــيار بودن  ــت كه «كوبي»، ناهش ــاس اس اميال خود مي پردازد. بر اين اس

منشاء اين گونه تخيلات را نمي پذيرد. 
ــت ناهشيار منشا خلاقيت است، اما «كوبى» معتقد  «فرويد اعتقاد داش
بود كه نيمةهشيار منشا و سرچشمة خلاقيت است؛ زيرا تنها نيمة  هشيار 
از انعطاف پذيري لازم براي خلق آثار خلاق برخوردار است». وي در همين 

باره مي نويسد:
ــت كه در آن آزادي لازم براي گردآوري، مقايسه  نيمة هشيار محلي اس
ــردن آن ها وجود دارد.  ــالا و پايين كردن ايده ها و جفت وجور ك كردن، ب
ــيار، در خود امكان تحرك تصاوير، شكل گيري تمثيل ها، حروف  نيمة هش

شكل نگار27 و سمبل ها را فراهم مي آورد ( به نقل از منطقي، 1378).
ــي، نقش  ــيار اساس خلاصه آنكه عالم خيال با دارا بودن ويژگي هاي بس
بسيار مهمي در خلاقيت انسان ايفا مي كند. اگر بخواهيم خلاصه اي از اين 

ويژگي ها را برشمريم، بايد به موارد زير اشاره كنيم:
ــتقل از زمان،  ــيار زياد خود، مي تواند مس 1. خيال با انعطاف پذيري بس
ــتي و...، به خلق  ــب، برازندگي، زيبايي و يا زش مكان، عليت، منطق، تناس
ــن صورت ها مي توانند مادة  ــيار متنوعي بپردازد. اي صورت هاي ذهني بس
اوليه و خام افكار خلاق را در اختيار انسان بگذارند. در اصل توفان يا بارش 

مغزي28، استفاده از خيال با همين ويژگي است. 
2. خيال مي تواند با بهره گيري از منابع گوناگون درون زاد و برون زاد و با 
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ــترده اي از عناصر را در اختيار بگيرد و  درجات مختلف از آن ها، طيف گس
با تركيب شناخت با انگيزه، هم مواد شناختي خلاقيت را در اختيار داشته 
باشد و هم انگيزش لازم براي آن را مورد استفاده قرار دهد. به عبارت ديگر 

خيال مي تواند نقطة آميزش عواطف با شناخت ها باشد. 
ــد، منابع  ــتر باش ــت هر قدر ذخاير فكري و تجربي فرد بيش بديهي اس
ــتري در اختيار او خواهد بود تا بتواند دست به خلاقيت برجسته تري  بيش
ــد يافتگي را در توليد  ــه نقش تجربه، تبحر، خبرگي و رش ــد. اين نكت بزن

محصول خلاق، نشان مي دهد.
3. خيال مي تواند درجات گوناگوني از هشياري را مورد استفاده قرار دهد و 
متناسب با تكليفي كه انجام مي دهد، از هشياري مورد نياز خود بهره بگيرد. 
ــياري ناظر است به هشياري به عنوان يك فرايند، نه  چنين معنايي از هش
ــيم ذهن به هشيار يا ناهشيار و يا  ــاختار. در اين معنا تقس به عنوان يك س
نيمه هشيار مراد نيست، بلكه انجام يك فعاليت با ميزان معيني از هشياري، 
ــت. ممكن است نوعي فعاليت تخيلي، هشياري كاملي را نياز  مورد نظر اس
داشته باشد و ممكن است نوعي فعاليت، با كمترين مقدار هشياري، حتي 
ــد.  براي مثال در  ــطح چُرت، خوابيدن و خواب ديدن، قابل انجام باش تا س
استفاده از تخيل، براي چرخش يك شكل معين در ذهن، هشياري بالايي 
ــتان خيالي، به ويژه با  ــكل گيري يك داس ــت؛ ولي هنگام ش مورد نياز اس

بهره گيري از عميق ترين احساس هاي انساني، مي بايد سطح هشياري، تا آنجا 
كه ممكن است تقليل پيدا كند. گاه در چنين حالتي، اجزاى ذهني فرد كه 
به شكل پراكنده به نظر مي رسيد، نوعي پيوند عميق با يكديگر مى يابند و يك 
گشتالت را به وجود مي آورند. چنين گشتالتي كه خود يك خلاقيت است، 
ــتة انساني، در عالم نوآوري آدمي، باقي مي ماند.  گاه به عنوان يك اثر برجس
گشتالت يا به تعبيري ديگر، بصيرتي29 كه از اين طريق حاصل مي شود، يكي 

از ناشناخته ترين كنش هاي ذهني انسان است. 
ــندگان و شاعران، براي تقليل اين سطح از هشياري، به   برخي از نويس
ــتفاده مي كنند.  ــگام زايش فكري خود، از الكل و يا مواد تخديري اس هن
كوليريج  در گزارشي كه در مورد نوشتن كتاب كوبلاخان31 خود مي دهد، 
ــت به مصرف  ــالت، دس ــد: «در يكي از روزهايي كه به علت كس مي نويس
نوعي ماده مخدر زده و خوابيده بودم، هنگام خواب احساس كردم كتابي 
حاوي ماجراي كوبلاخان را مي خوانم. پس از بيدار شدن، به نگارش كتاب 

كوبلاخان اقدام كردم».
ــفيات مهم علمي نيز، در حالتي از تقليل شديد هشياري   برخي از كش
ــهور چنين موردي، دو كشف مهم در عالم  ــت. نمونة مش اتفاق افتاده اس
شيمي آلي است كه ككوله32 به آن نائل شده است. يكي از اين كشفيات 
ــت به كشف پيوندهاي حلقوي و ديگري مربوط است به نظرية  مربوط اس
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ساختاري اتم ها كه توانست تفسير كنندة تفاوت ايزومرها كه تا آن زمان 
ــد. هر دوى اين كشفيات، براي  ــت، باش تبيني در مورد آن ها وجود نداش
ككوله در حالت چُرت اتفاق افتاده است؛ يكي از آن ها به هنگام چرت زدن 
در كالسكه اي كه با آن به منزل مي رفته و ديگري به هنگام چرت زدن در 
كنار شومينة خانه. او در يك سخنراني كه در سال 1890 در مراسمي كه 
ــهر برلين به افتخار كشفيات او تشكيل شده بود، به نكتة مهم  در تالار ش

روان شناختي دربارة خلاقيت خويش اشاره مى كند. او مي گويد:   
«آقايان، بياموزيم كه رؤيا ببينيم، شايد به حقيقت دست پيدا كنيم؛ اما 
ــيم كه رؤياهايمان را وقتى منتشر كنيم كه آگاهى و بيدارى  مواظب باش

آن ها را آزموده باشد».

علاوه بر اين نكته، ديدگاه نوبل، بنيانگذار جايزة نوبل نيز در اين زمينه حائز 
اهميت است. البته ككوله نتوانست برندة جايزه نوبل شود، چون اين جوايز 
براى نخستين بار پس از مرگش اعطا شدند؛ اما او درست همان شخصيتى 
بود كه نوبل در نظر داشت. نوبل چند ماه پيش از مرگش، گويي با توجه به 

اهميت رؤياهاي روز و شب در اكتشافات خلاقانه بشري، گفته بود: 
«مى خواهم به رؤيايى ها، كه زندگى واقعى خود را به دشوارى مى گذرانند، 

كمك كنم».
 

ــت. كودك به  ــان اس 4 . تخيل يك فعاليت غالب در دورة كودكي انس
ــي مبتني بر جاندار پنداري،  ــكال گوناگون به كمك خيال خود، عالم اش
ــارغ از قضاوت هاي خوب و بد اجتماعي و  ــي بر فرايندهاي اوليه و ف مبتن
ــاهد  ــاخته و در آن زندگي مي كند. وقتي ش ممكن و غير ممكن بودن،  س
ــماور خيالي  ــتيم، مي بينيم كه آنان در قوري و س بازي هاي كودكان هس
خود چنان چاي درست مي كنند و آن را در فنجان خيالي خود مى ريزند و 
مي خورند كه همان گونه با هم بازي خود سخن مي گويند. گويي براي آنان، 

اين قوري و فنجان و قندان خيالي به اندازة هم بازيشان واقعي هستند. 
انسان همراه با رشد سني خود به تدريج مي آموزد كه از عالم خيال فاصله 
بگيرد و مبتني بر واقعيت و منطق بينديشد و عمل كند؛ از اين روست كه 
در او تفكر منطقي، مبتني بر واقعيت و به تعبيري فرايندهاي ثانويه شكل 
ــوي ديگر قضاوت هاي اجتماعي براي او  ــه و غلبه پيدا مي كند. از س گرفت
اهميت مى يابد و مي فهمد كه اگر به شكل خيالي بينديشد و عمل كند، 
اطرافيان رفتار او را نمى پسندند. در نتيجه از عالم خيال فاصله مى گيرد، 
ــود. همين ويژگي، او را به شدت از آزادي هاي  واقع بين و واقع انديش مي ش
عالم خيال دور مى كند و در قيد عالم محدود واقعي گرفتار خواهد كرد. در 
ــت و به درد كاري خاص مي خورد؛ ولي در عالم  واقعيت، يك ميز، ميز اس
خيال، ميز علاوه بر اين كه ميز است، مي تواند يك هواپيما، يك شتر، يك 
زره پوش و هر چيز ديگر باشد. كودك آزادانديش، با بهره گيري از واقعيت 
ــود. به اين ترتيب است كه كودكان همراه با  ــير آن دو مي ش و منطق، اس
رشد خود و به ويژه همراه با جامعه پذيري و آموزش پذيري خود، به شدت 

خلاقيت خود را از دست مي دهند.    
در كتاب «افق هاي والاتر فطرت انسان» اثر آبراهام مزلو، توضيح مطلب 

بالا را مي توان به شكل زير استنباط كرد:
از نظر مزلو، فرايندهاي اولية مترادف با ابتكار، تخيل و صميميت كودكانه 

ــور مي نگرد؛ وجود  ــاس آن كودك با ديدي بي تعصب به ام ــت و بر اس اس
چنين خصوصياتي كودك را بيشتر به خلاقيت نزديك مي كند. فرايندهاي 
ــترك است كه همة انسان ها، از بدو تولد،  ــرمايه اي همگاني و مش اوليه،  س
ــار  ــت زمان تحت تأثير عواملي از جمله فش آن  را با خود دارند؛ اما با گذش
ــت مي دهند. به اين ترتيب،  ــه و ساير نيروهاي اجتماعي، آن از دس مدرس
اكثر بزرگسالان، با فرايندهاي ثانويه كه متعلق به عرصه هاي هشياري است، 
زندگيشان را ادامه مي دهند. در حالي كه فرد سالم و به ويژه فرد سالمي كه 
خلاق نيز هست، موفق به انجام نوعي پيوند و امتزاج بين فرايندهاي اوليه 
و ثانويه، و نيز ضمير هشيار و ناهشيار، و هر دو منِ عميق تر و منِ هشيار،  
شده و توانسته است بين اجزاى مختلف شخصيت خويش، هماهنگي ايجاد 
كند. آنچه در اين پيوند اتفاق مي افتد، اين است كه هر دو فرايندهاي اوليه 
ــاركت با هم، در منش نيز تغيير مي يابند. ديگر ضمير  و ثانويه، ضمن مش
ــيار هراس آور نمي شود. چنين فردي مي تواند با ناهشيار خود زندگي  ناهش
ــا كودك گونگي خود، تخيلاتش، خيالبافي هايش، تحقق  كند يا مي تواند ب
آرزوها، پيش زنانگى اش، خصلت شاعرانه اش و با خصيصه هاي احمقانة خود 

زندگي كند (مزلو، ؟، ترجمه رضواني، 1374) .
ــاره  ــه كودك گونگي فرد خلاق اش ــت وقتي ب ــف خلاقي ــو در تعري مزل
ــوم پديد مي آورد، نيز  ــكلي كه تعريف اخير در اذهان عم مي كند، از مش
ياد مي كند. وي مي نويسد: «من افراد سالم را افرادي تعريف كرده ام كه از 
كودك گونگي سالمي برخوردارند. مشكل مي توان اين مفهوم را به كلام در 
آورد؛ زيرا واژة كودك گونگي، عموماً به معناي مخالف باليدگي است. اگر 
بگويم كه باليده ترين انسان هاي زنده، كودك گونه نيز هستند، نوعي تضاد 
به نظر مي رسد؛ اما واقعيت چنين است» (مزلو، ؟، ترجمه رضواني، 1374).

ــمندان، عالم  ــان هاي خلاق، به اعتقاد برخي از دانش به اين ترتيب، انس
خيال خود را يكسره ترك نمي كنند؛ آنان ضمن توجه به واقعيت و منطق، 
صفتي از خود را نشان مي دهند كه به تعبير مزلو، كودك گونگي نام دارد. 
ــاژه نيز در تعريفي كه از خلاقيت ارائه مي دهد، در يك جهت گيري به  پي
ظاهر مغاير با روند كلي نظريه پردازي اش، به چنين صفتي در افراد خلاق 
ــي است كه قسمتي از  ــاره مي كند و بيان مي دارد كه «فرد خلاق كس اش

بچگي خودش را حفظ كرده است» (اونيل، دريگينز، 1994).      
ــد؛ از جمله  ــته باش ــي داش ــوه مختلف ــد وج ــي مي توان كودك گونگ
جدّيتِ خيال. خيال مي تواند براي اين گونه افراد، به اندازة واقعيت، جدّي 
ــالم نيز، خيال يك وجه واقعي زندگي است.  ــد. براي انسان هاي س باش
ــره با خيال جنگيدن و آن  را صفت كودكانه ناميدن و آن را مغاير  يكس
ــدن يكي از مهم ترين  ــتن، موجب خشكيده ش ــالانه دانس زندگي بزرگس

سرچشمه هاي خلاقيت است. 

2. تفكر
نمى توان محتويات ذهن انسان را تنها محصول تخيل او دانست. از اين رو 
ــان، از تعابيرى چون  ــناختى انس متفكران براى تحليل توانمندى هاى ش
هوش، تفكر، تعقل، حافظه، هشياري و....استفاده مى كنند. هيچ يك از اين 
مفاهيم معادل ديگرى نيست؛ اما در مورد خلاقيت، تفكر از چنان اهميتي 
ــت كه بسياري از محققان، آن را جزء جدايي ناپذير خلاقيت  برخوردار اس
دانسته و پيوسته از تفكر خلاق نام مي برند، تا جايي كه ترمن در تعريف 

تخيل يك فعاليت غالب در دورة كودكي انسان است. 
كودك به اشكال گوناگون به كمك خيال خود، عالمي 

مبتني بر جاندار پنداري، مبتني بر فرايندهاي اوليه و فارغ 
از قضاوت هاي خوب و بد اجتماعي و ممكن و غير ممكن 

بودن،  ساخته و در آن زندگي مي كند
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خلاقيت به وجه مميزة تفكر يعني حل مسئله اشاره كرده و معتقد است، 
ــت كه قادر به حل مسئله است(موراي33، 1990).  تفكر خلاق، تفكري اس
ــان ها، خلاقيت تنها در تفكر منعكس مي شود و  ــياري از انس در ذهن بس
ــر نمي توان به معناي خلاقيت  ــر. از اين رو بدون تحليل مفهوم تفك لاغي
ــيار آغاز شده و پس از سيري  پي برد. به اعتقاد من، خلاقيت از تفكر هش
ناهشيار در خيال، مجدداً در سطح تفكر هشيار به راه خود ادامه مي دهد.

فكر در اصل يك توانايى است كه به شكل نظام دار انديشه ها را سازمان 
ــر را اغلب به توانايى حل  ــد. فكر يا تفك ــرى مى كن داده و از آن نتيجه گي
ــئله اى، با يك يا چند سؤال آغاز مي شود؛  ــئله تعبير مى كنند. هر مس مس
توصيف شرايطي كه اين سؤال يا سؤال ها در آن قرار گرفته اند، مسئله اى 
ــيارانه  ــود. به اين ترتيب، تفكر يك نظام پردازش كاملاً هش ناميده مي ش
است كه از يك سو با دانسته هاي انسان (يا به تعبيرى با اجزا يا مصالحى) 

سرو كار دارد و از سوى ديگر مبتنى بر قوانين پردازش عمل مي كند.

الف. دانسته هاي انسان يا مصالح تفكر   
ــاري يا دانش  ــامل 1) دانش اخب ــك نگاه ش ــان در ي ــته هاي انس دانس
واقعيت هاي قابل بيان است؛ نمونة آن تاريخ تولد شما، نام بهترين دوست 
يك فرد يا شكل يك خرگوش است. 2) دانش اجرايي يا دانش رويه هايي 
است كه بتوان آن ها را به اجرا گذاشت؛ نمونة آن مراحل بستن بند كفش، 
جمع زدن ستون اعداد يا رانندگي با يك خودرو است. مسئله، تميز بين 
ــت( رايل36 ، 1949، به نقل از  ــتن چگونه35  اس ــتنِ آنكه 34 و دانس دانس

استرنبرگ، 2006، ترجمه خرازي و حجازي1387) 
ــان يا مصالح مورد نياز فكر، بايد گفت  ــأ دانسته هاي انس به لحاظ منش
ــوند. تمام  ــت، از طريق حواس تأمين مى ش ــه اين مصالح در گام نخس ك
ــوند، مى توانند مصالح  صورى كه از طريق حواس ظاهرى وارد ذهن مى ش
ــا تصاوير ذهني هم  ــه دنبال آن، صور خيالى ي ــند. ب لازم براى تفكر باش
ــتة ديگرى از مصالح فكرى را مى سازند. انسان هرچه را كه در خيال  دس
خود مى پروراند، مى تواند به عنوان مصالح فكر به كار گيرد. محصول تخيل 
ــان ممكن است از منشاء بيروني يعني همان داده هاي حواس باشد يا  انس
ــأ دروني داشته و بيشتر محصول جريان هاي عاطفي انسان  مي تواند منش
ــد. به هر حال محصول تخيل مي تواند ماده اي براي تفكر باشد. اغلب  باش
دريافت هاي حسي و يا توليدات خيالي انسان، در حافظه نگه داري مى شود 

و هنگام تفكر، فراخواني شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. 
ــفه، كليات است.  ــوم مصالح فكر، مفاهيم37 يا به تعبير فلس ــتة س   دس
ــازد كه صدق بر مصاديق  ــن از طرق گوناگون مى تواند تصوراتى را بس ذه
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